
  

 چکيده 

اين نقد ، نقد نظريه اي است که در کتاب پس از پنجاه سال درباره علل قيام سيدالشهدا بيان شده است، 

تحت تاثير عوامل در ابتدا به گزارشي کوتاه درباره محتواني کتاب مي پردازد، که حادثه کربلا را 

مختلفي چون طبيعت بدوي عرب و نفاق موجود در ميان مسلمانان و تغيير نگرش ها و ارزش هاي 

جامعه اسلامي  و رواج اشرافي گري و ثروت اندوزي در آن مي بيند. در ادامه نقد نظريه را در چهار 

ده گرفتن تزوير شوراي محور ناديده گرفتن سقيفه، چشم پوشي از خطاهاي فاحش خلفاي ثلاث و نادي

 عمر و بي توجهي به ابعاد فراتاريخي واقعه کربلا  به نقد مي نشيند.

 کلمات کليدي:

 پس از پنجاه سال، عاشورا، کربلا، عاشورا پژوهي، چرايي واقعه کربلا

 زندگينامه مولف کتاب مرحوم سيد جعفر شهيدي

رفت،  شمار مي فاخر بزرگ ادبي ايران بهسيدجعفر شهيدي فرزند سيدمحمد سجادي که از دانشمندان و م

هجري خورشيدي در شهرستان بروجرد به دنيا آمد. وي دوران تحصيل ابتدايي و اندکي  ۷۹۲۱در سال 

از متوسطه را در بروجرد و سپس ادامه آن را در تهران به انجام رساند. شهيدي ابتدا به نام سجادي 

 ام شهيدي در مراکز علمي و دانشگاهي شهرت پيدا کرد.معروف بود که بعدها تغيير شهرت داده و با ن

براي تحصيل علوم ديني و فقه و اصول راهي نجف شد و تحصيلات حوزوي اش را در  ۷۲۹۱در سال  

شهر نجف که شهر علم نام داشت، تا حد رسيدن به درجه اجتهاد که درجه بسيار بالايي در حوزه علميه 

آن چند سالي را در عوالم طلبگي در قم سپري و از محضر  شود، بالا برد. وي پس از محسوب مي

الله بروجردي و بسياري از مراجع و بزرگان ديني استفاده کرد، اما بعد از هشت سال، بيماري او را  آيت
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ماند.  داد و درنتيجه از رفتن به حوزه باز مي به ايران بازگرداند. هر هفته بايد خود را به پزشک نشان مي

رفت اما  منظور ترجمه متون عربي، نزد دکتر سنجابي )وزير فرهنگ وقت( مي زندگي و به براي گذران

به او اشتغال به تدريس پيشنهاد شد. سپس در دبيرستان ابومسلم مشغول به تدريس شد و با توجه به 

 ها ها، ليسانس الهيات را با بهترين نمره اهميت مدرک تحصيلي در ميزان حقوق بدون شرکت در کلاس

 گيرد. مي

اکبر دهخدا فراهم کرد و بعد از تشکيل  برخورد با محمد معين، باب آشنايي وي را به حضور علي

عهده گرفت. سپس علامه دهخدا از سيدجعفر شهيدي  نامه دهخدا، معاونت سازمان رابه سازمان لغت

نه در نوع خود  او اگر»اي به دکتر آذر )وزير فرهنگ وقت( نوشت:  دعوت به همکاري کرد و در نامه

ساعت، به او شش ساعت  ۹۹خواهد که به جاي  دهخدا در اين نامه مي« نظير است. نظير، ولي کم بي

گذرد، تا سال  گونه مي نامه دهخدا بگذراند. مدتي اين تدريس اختصاص دهند تا بقيه وقتش را در لغت

ادامه  ۷۲۳۱تا حدود سال  شود. تدريس در دانشگاه که با مدرک دکتري به دانشگاه منتقل مي ۷۲۳۱

ها نيز، تا پايان  برد. پس از سال نامه مي کند، اما بعد با ناامني دانشگاه، دانشجويان خود را به لغت پيدا مي

رفتند و با شهيدي جلساتي را داشتند. بعد از  نامه مي ها به لغت عمر وي هنوز دانشجويانش چهارشنبه

هاي  ازمان لغت نامه دهخدا را بر عهده گرفت. او در زمينهمرگ محمد معين، شهيدي مسؤوليت اداره س

الزمان فروزانفر،  ادبيات عرب و فارسي استادي بنام بود و درک محضر و همنشيني با استاداني نظير بديع

 الدين همائي و محمد معين اعتبار علمي و معنوي او را دو چندان کرد. دهخدا، جلال

در اثر ناراحتي ريوي درگذشت.پس از درگذشت وي  ۷۲۳۱دي  ۹۲صبح يکشنبه  ۷۷وي در ساعت 

 اس تبديل به موزه استاد جعفر شهيدي شد. منزل مسکوني

 سمت ها

  ۷۲۳۹معاون مؤسسه لغت نامه دهخدا 

 رئيس مؤسسه لغت نامه دهخدا 

  ۷۲۱۳رئيس مرکز بين المللي آموزش زبان فارسي 

 همکاري با دکتر محمد معين در تهيه فرهنگ فارسي معين 

 شناسي کتاب
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 ها تأليف

  ۷۲۹۳مهدويت در اسلام 

  ۷۲۹۱جنايات تاريخ، جلد اول و دوم، تهران، شهريور 

  ۷۲۹۲جنايات تاريخ، جلد سوم، دفتر نامة فروغ علم، تهران 

  چراغ روشن در دنياي تاريک ) يا زندگاني امام سجاد( تهران، کتابفروشي و چاپخانه محمد

 ۷۲۲۱حسن علمي 

 ۷۲۱۱انش نو، تهران در راه خانة خدا، د 

  چاپ ۷۲۱۳پس از پنجاه سال، پژوهشي تازه پيرامون قيام امام حسين ، چاپ اول، امير کبير ،

 ۷۲۱۹شانزدهم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي 

  چاپ دوم انتشارات ۷۲۱۳شرح لغات و مشکلات ديوان انوري، چاپ اول انجمن آثار ملي ،

 ۷۲۱۳علمي و فرهنگي 

 ۷۲۱۹ريخ تحليلي اسلام تا پايان امويان، تهران، مرکز نشر دانشگاهي تاريخ تحليلي اسلام، تا 

  چاپ هجدهم، ۷۲۱۱زندگاني حضرت فاطمه ، چاپ اول تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ،

 ۷۲۱۲دفتر نشر فرهنگ اسلامي 

  ۷۲۱۹آشنايي با زندگاني امام صادق ، جامعة الامام الصادق، تهران 

 چاپ پنجم، دفتر نشر ۷۲۱۱ن، دفتر نشر فرهنگ اسلامي زندگاني علي بن الحسين ، تهرا ،

 ۷۲۱۹فرهنگ اسلامي 

  ۷۲۱۱ستايش و سوگ امام هشتم در شعر فارسي 

  ۷۲۱۷عرشيان، نشر مشعر، قم 

  ،جلد  ۲، جلد چهارم )دنبالة کار ۷۲۱۲شرح مثنوي شريف، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي

 شرح مثنوي دفتر سوم)دفتر دوم( ،  ۱و  ۱مرحوم فروزانفر( و جزء 
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 ها، به کوشش هرمز رياحي و شکوفه شهيدي، تهران،  از ديروز تا امروز، مجموعة مقاله

 ۷۲۱۲انتشارات قطره 

  ۷۲۱۱علي از زبان علي، شرح زندگاني امير مؤمنان، تهران، دفتر نشر 

  ۷۲۳۱تا  ۷۲۱۳شرح مثنوي دفتر چهارم، پنجم و ششم ؛ 

 ها ترجمه

 البلاغه ترجمه نهج 

 العجم هينبرا 

 )علي بلسان علي )ع 

 وره الحسين )ع(ث 

 )حيات فاطمه )س 

 )۹حياة الامام الصادق جعفر بن محمد )ع 

اين مقاله حدود سي سال پس از نگارش کتاب استاد جعفر شهيدي  که به تحليل واقعه کربلا پرداخته نوشته شده 

است و از آنجا که استاد شهيدي به تناسب رخداد واقعه عاشورا پنجاه سال پس از رحلت پيامبر اين نام را براي 

 زپنجاه سال را انتخاب کرد.پس اسال کتابش برگزيد، به تناسب اين نام نويسنده مقاله نيز سي 

،براي اولين بار در بهمن «پس از پنجاه سال ،پژوهشي تازه پيرامون قيام حسين عليه السلام»اين کتاب با عنوان :

دردفتر نشر فرهنگ اسلامي  به چاپ اول رسيد.اين اثر داراي قلمي بسييار روان و صيميمي و بيدور از     ۷۲۱۲

گي و تصنع خود ،مخاطب را ناخود آَگاه با خودهمراه مي کند . خواننيدگان در  تصنع تاريخي است و با بي پيراي

 اين اثر علاوه بر اينکه تحليل حادثه کربلا را مي يابند خلاصه اي متقن و مستند را نيز از نهضيت حسييني ميي   

 11که در سال هاي مطرح در تحليل واقعه عاشورا است که به رخدادي  تاب از جمله کتاباين ک  توانند بخوانند.

و به همين مناسببت   .پردازد هجري اتفاق افتاد، مي 11هجري و درست پنجاه سال پس از وفات پيامبر در سال 

 اين نام را گرفته است.

                                              
2
آزادپديا، دانشنامه  ويکي 
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 معرف کتاب و چکيده اي از مطالب آن

بي طرفانه يافتن دليل رخ داد حادثه کربلا با پژوهشي همه جانبه و شهيدي انگيزه خود از نگارش اين کتاب را  

که در محدوده همه روايات و داستانه اي ضد ونقيض و با توجه به شرايط اقليمي و ديني و اقتصادي و اجتماي 

، دانسته است.او درفصل هاي يب  تبا  دوازده، ميباا جامعبه     و با ناديده انگاشتن دين و معتقدات خود نويسنده

اي هاي اجتماعي و باورهياي ميردم مقايسيه    ي مهم  ارزش درشاخصه ها هجري 11عصر نبوي و جامعه سال 

ر مختصير و بيه   ام بطيو وقايع اين قياست، با مرور  ۹۲تا  ۷۳فصل هاي  کتاب که شاملنيمه دوم ارايه داده و در

 اي را که در نيمه اول ارائه کرده را به آزمون گذاشته است. همراه تحليلي متقن و کوتاه حقيقت نظريه

تحقق سنت الهيي   و به نتيجه گيري نظريه پنهان اين نوشته سي امقبلي  فصل  خلاصه اي از فصول دوازدهفصل 

که هرکدام با جمله اي از قرآن مجييد ييا    گرد آمده  صفحه ۷۲۱فصل در  سياين   پرداخته است.دراين حادثه 

کتاب ، درپايان رمان شباهت دارد يک فصل هاي  شروع روايات مرتبط با موضوع آن آغاز مي شود که بيشتر به

فهرسيت  ،فهرست اماکن ،فهرست اعلام و اشخاص ،فهرست  مطالب ،فهرست مآخذ فهرست هاي متعددي شامل 

 آمده است.فهرست کتب و  قبائل ومذاهب

خلافت عثمان تا پاييان حکوميت   ه سي سال شهيدي تحليل چرايي واقعه عاشورا براساس تغييراتي که  در دوره

پديد آمدن بيدعت هيايي در ديين بخصيوص در دوران      داند واينکه تنها رخداد را ناکافي و ناقص مي   معاويه

که چيه عياملي    اين مساله  طرحبدانيم سطحي مي شمارد. وي با ريشه اين حادثه   را  معاويه و تبدل ارزش ها

مسلماناني که درميان آنيان هنيوز   شد؟ و اينکه  دوسکوت مردم و مسلمانان جامعه اسلامي باعث اين بي تفاوتي

ان و صحابيان متعددي زندگي مي کردند و جامعه پس از پيامبر  صل الله عليه و آله   دچار چه دگر گيوني  يعبتا

زافراد جامعه عصر نبوي و توجه دادن به وجود منافقاني که به ظاهر اسلام آورده ا ارايه تحليليبه هايي شده بود 

تبديل خلافت اسيلامي  رضايت دادن  به  عامل پرنفوز عشيره و نژاد پرستي عربي و در نهايت  مي پردازد و  اند

 ، را از مهمترين اين عوامل مي داند.به سلطنت موروثي

 قسمت اول

کيه بير پاييه     گزارش وضعيت جغرافيايي و طبيعي عربستان و روحيه صحرانشيني چادرنشينان عربنويسنده با 

چالش شديد اين روحيه در  استوار است، شونت و کينه توزي ،وفاداري به نژاد و قبيله جوانمردي وفداکاري ؛،خ

گير اسيت، بيه    ديعيرب  که به ظاهر جنگ مسلمان عرب با مسلمان  را دوران حضرت امير و جنگ هاي ايشان

 سيخن مصياديقي را چيون    تغيير و تحول در روحيه ياران قرشي پيامبر پس از ايشان تصوير مي کشد و در بيان

نظام پرداخت طبقاتي عمر با ترجيح قريش،رفع قصاص از ييک   عمر براي اختصاص يافتن حکومت به قريش ،
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، مهاجرت ياران قرشي پيامبر به خارج مکه و مدينه و  (براي قتل غير عرب )قتل هرمزان و جفينهفرزند عثمان 

اشيرافي  ابتکاري براي بررسي رشد  آنان، مي شمارد. ايشان در تحليلي جالب و شروع تجارت و ثروت اندوزي

هيزار   جامعه اسلامي در زمان پييامبراکرم را  چهيل   تخمين مجموع ثروت در آن زمان،  گري و ثروت اندوزي

آنچنان به ثروت اندوزي روي آوردند  نقل مي کند که پس از فتوحات و دوره عثمان، ياران آن حضرت به دينار

مليون و  سيميليون دينار و طلحه  به تنهايي چهلزبير ، از جمله گذاشتندکه هرکدام ارثيه هاي کلاني را برجاي 

آسايي و سکوت در برابير   ، از تنه به عامه مردمخواص جامع روحيت تحول راي... شهيدي براي نشان دادن  س

بيدعتي ماننيد   پذيرش اجتمياعي  دين به احکام فرعي و تشريفات ظاهري ،دانسته شدن  محدود ،ظلم و بدعت 

پديد آمدن  تاويل گري قرآن براسياس سيلايق و    ، مثال مي زند و ق کردن ولد الزنا به زاني در مورد زياد ملح

فهم هاي مختلف و تبديل شدن ايمان بي پيرايه  صدر اسلام به ايمان گرفتار شبهه ها و تاوييل هياي نادرسيت    

را يکي از  استفاده بني اميه واقع مي شدمانند خوارج و مانند بحث هاي قضا و قدر وجبر و اختيار که مورد سوء 

دسته بندي قبيله اي ميان مضريان و يمانيان در زمان عثمان و بني  آسيب هاي صحابيان تغيير کرد مي داند، وي 

جنگ هاي ايام عيرب  ، به  که ميان مسلمان با مسلمان بود - )ع(علي امام  تبديل شدن جنگ هاي زمانو اميه 

زمين را زنده کرد. او تبلور اين تغيير روحييه را در واکينش سير    خونخواهي جاهلي نترا يادآور مي شود که س

طرفيدار  تحت تاثير تبليغات  طولاني مدت بني اميه کياملا   شام به قيام امام حسين)ع(مي بيند که  هاي اسلامي

و د و مکه و مدينه نسبت به قيام حسين عکس العمل قابل توجهي از خود نشان ندادند امويان و بدبين به امام  بو

هرچند گروهي از مردم عراق به خياطر عيرق دينيي و    در کوفه نيز  تنها عراق آن هم کوفه بود که به پا خاست.

اف که سر رحميت اسلامي طالب برگشت حکومت عادلانه و تجديد سنت عصر نبوي بودند ولي سران قبيله و اش

 د اين قدر حسن نيت نداشتند .البته درميان توده اهل عيراق انگييزه رقابيت و پييروزي    رشته کارها بدستشان بو

انگيزه قويي بود  بدون محاسبه واکنش شام و گرفتار تلون و تصميم هاي آني کوفيان به گونه  برشام و کينه آنان

بن زياد  جهت خود را تغيير دادند و اطاعت يزيد را بر اطاعت شام يعني فرستادن عبيد الله اي که با اولين اقدام 

 پسر پيامبر مقدم شمردند.

احساسات گروهي از مسلمانان را جريحه دار  «الائمه من قريش» نويسنده با تأکيد که نمي خواهد با نقد حديث 

که توانسيت کوشييد کيه    ،عمر با درايت و سختگيري چندان «ابوبکر تغييري در سيرت پيامبرنداد»کند مي گويد:

 «عدالت را اجرا کند، عثمان خواست تا سيره پيشينيان خود را اجرا کند اما نتوانست

 قسمت دوم
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ي واقعه کربلا به تحليل اين رخداد مي نشيند، با توجه بيه  حادثه ها سيرنگ با هنيمه دوم کتاب همانويسنده در 

يم اصلي بر نقيد نظرييه کتياب اسيت از پيرداختن بيه       اينکه بسياري از مطالب تکراري است و در اين نقد، تصم

 جزئيات اين فصل خودداري کرده و تنها برخي از نکات جالب از تحليل هاي استاد شهيدي بازگو مي شوند.

سياله  در   ۹۳ناکارآزموده دانستن مسلم بن عقيل   که البته قابل نقد است، اين قسمت ادر و کم شنيدهناز نکات  

ابقه خيانت کوفيان به امام علي و امام حسن را ندارد و عين، لياقت ها و توانايي ها و پاکي و تقواي اوست که س

 در آن زمان کودکي هشت ساله بود .

 :، مي گويداستاد شهيدي درباره،آگاهي امام از سر انجام نهضت

امام از مشکلاتي را که در راه بود مي ديد ،مشکل شکست  و بالاتر از آن خطر مرگ  . او بهتر از »

د . هيچ نيازي نيست که بگوييم جبرئيل از جانب خدا به پيغمبر خبر داد هرکسي اين مشکلات را مي دي

که پسر دختر او در کربلا کشته خواهد شد .هيچ نيازي نيست که به دست و پا بيافتيم و با توجيه هاي 

درست و نادرست کلمات منسوب به امام را که در آن از کشته شدن خود خبر داده تأويل يا رد کنيم . 

او  در نگرش پايان کار و تجزيه و تحليل حوادث از برادرش محمد حنفيه وپسر عباس و  تيز بيني

دالله مطيع که درمدينه و مکه وراه حجاز و عراق او ا ازمردم کوفه بيم دادند کمتر بفرزدق شاعر و ع

ه که نبود. او مي دانست پايان کار چه خواهد بود .آن قطعه هاي کوتا ه تک بيت ها و جمله هاي فشرد

گاهگاه بر زبان مي آورد و هريک چون گوهري بر تارک آزادگي مي درخشد نشاندهنده اين آگاهي 

دين  و دنمردم برده دنياي» است او مثل اينکه پيمان شکني مردم کوفه را به چشم مي ديد که مي گفت : 

ن داران دي آ يشرا تا آنجا مي خواهند که کاردنيا را با آن سر وصورتي دهند و چون روز امتحان پ

آنروز هم که مردم مدينه علي را به خلافت برگزيدند وي بهتر از هرکسي مي دانست  .د بودنک خواهاند

چه مشکلاتي پيش رو دارد مي دانست که چه اندازه دشوار است اجتماعي را که سراسر دچار 

خود صلاح مسلمانان را  نابساماني است سامان دهد اما او مسلماني واقعي بود که هيچگاه براي آسايش

 ناديده نمي گرفت  چون ديد مهاجر و انصار بر او گرد شدد و با بيعت کردند زمامداري را پذيرفت

رها کند از  ،ي را که نيازمند رهبري او هستندتوانست مر دم حسين نيز فرزند علي بود . او هرگز نمي

است پيشه اي نبود که براي بدست گرفتن ترس اينکه مبادا کشته شود و قيامش به نتيجه نرسد . او سي

حکومت برخاسته باشد او مسلمان بود.  مسلماني غمخوار مسلمانان .کاري کرد که از مسلماني آزاده 

چون او انتظار مي رفت بايد دعوت اين مردم را بپذيرد . نزد آنان برود و بر آنهاست که به حکم اين 

کنار وي بايستند .اين مردم که با نامه هاي بسيار براي وي پيمان که با او مي بندند تا پايان کار در
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ميترسيد و دست  گفرستاده بودند حجت را بر وي تمام کرده بودند .اگر امروز وفردا مي کرد اگر ازمر

 .«يزيد و کار گزاران او را درآزار مردم باز مي گذاشت نزد خدا چه جوابي داشت 

 : را امور زير مي داند به سوي کوفه و تلاش براي تشکيل حکومتتشريح دلايل حرکت وشتاب امام وي در  

  نداشتن هيچگونه تعهد شرعي يا اخلاقي در مقابل يزيد 

 شايسته تر دانستن خود براي خلافت از يزيد وديگر  مدعيان خلافت 

  غاصب حق دانستن يزيد بي لياقت 

 . اينکه تسلط يزيد بر مسلمانان يک منکر روشن است 

 وزدودن بدعت و نابود ساختن منکر . وظيفه اصلاح 

 .وجود قدرت قيام براي نهي منکر 

 .مفسده باقيماندن در مکه که هم باشکسته گرديدن حرمت خانه امن الهي  وهدر رفتن خون او 

محميد بين   رخورد با حر امکان برگشتن داشته  را انکار مي کند و بعيد مي دانيد کيه   اينکه امام هنگام بشهيدي 

نکار را به آنها داده باشد و امام پييش از  عد وصيت مسلم را اجرا کرده باشند يا عبيد الله اجازه اياشعث و عمر س

 رسيدن به نزديک کوفه از شهادت مسلم خبر شده باشد.

کيه دوران تيدوين منيابع    ميي کنيد    بيان ، اشاره به اختلاف شديد منابع ازملاقات باحر تا پايان واقعه کربلاوي 

س از چيره شدن دستگاه تبليغاتي اموي و سپس دستگاه عباسي بود که خيود دو دوره دارد و  حديثي و تاريخ پ

اين منابع تحت تأثير اين حکومت ها شکل گرفت.در دوره اموي به مدت نيم قرن دستگاه تبليغاتي اموي سيعي  

ويان را از جنايات مي کرد تا گزارشات حوادث را به نفع امويان دگرگون کنند و تا جاييکه ممکن است چهره ام

تنزيه کنند به همين دليل اين گزارشات بسيار مختصر بدون ذکر جزئييات اسيت  و در دوره اول عباسيي بيراي     

جلب حمايت شيعيان و انگيزاندنشان ، عليه امويان سعي مي کردند تاچهره رقيب را تاحد ممکن زشت تر نشان 

انداختن دشمنان بني العباس استفاده شده به همين دليل اين دهند.واز اين رويات به عنوان سلاحي برنده براي بر 

 روايات کوفي در برخي موارد بسيار مفصل است.

اما در مرحله دوم حکومت عباسي که دشمني آنان با آل علي  آغاز شيد ورواييات مجعيول هنيوز ابيزار مهيم       

 بسياري ازروايات را به نفع خود تغيير دادند.، تبليغاتي بود

 مزرعه +خدا(« کرب+ال» از دو کلمه آرامي:)  را تقويت مي کند که کربلا اين احتمال ،سميه کربلاوجه توي در 

هزارنفير  ان عمر سعدتعداد واقعي را بين شش تيا هشيت   شمار جنگجويگرفته شده و با ذکر احتمال مختلف در 

 .تخمين مي زند



9 



ييا خييل الله ارکبيي    »فيت  وپسير درکيربلا:   اين جمله که پدر درنبرد قادسيه گ ،عمر سعد وپدرش  او با مقايسه

 تحلييل بيي رحميي شيديد     مي بيند و براي  آن براي انحطاط جامعه در اين برهه زماني اينمونه  را  «وابشري

که قصد جنگ نداشتند  و عيده   : بيشتر مردم و عمر سعدمي کنددو دسته  را  لشکر يزيد واقعه کربلادر  يزيديان

رد و مي خواستند کار به هر صورت ممکن زشت تر و زودتر پايان پذي که  چون شمر و شبث بن ربعي اي ديگر 

 . و آنان را دريده تر مي کردند. اينان در جنايت هاي يزيديان پيشگام بودند و راه را براي ديگران مي گشودند

ميي  مسلمانان ظاهري و کوفيان شيعي يامسلمانان واقعي و پاکبازان شهيد ر در معرکه کربلا را يامردمان درگياو 

 بدون ياري کردن بر حسين گريه مي کردند.مي شمارد که آنها  را  ريشخند شدگان تاريخداند و

بررسيي  به رمجلس عبيد الله ه و خطبه ام کلثوم و حضور زينب دحکايت ورود کاروان اسرا به کوفوي به هنگام 

ود کاروان اسرا به شام و خطبه زينب درمجلس يزييد و تياثير آن   ميزان آشنايي دمشق با اسلام و اهل بيت و ور

ياده شدن سنت الهي مکافات ظالمان در مورد امام حسيين و چگيونگي   مي پردازد و در نهايت پ بر مردم دمشق

را  ۱۱ان را مرور مي کند و مسلط شدن دوباره حجاج درسال تحقق نفرين امام حسين عليه السلام درمورد کوفي

  ي کوفيان و ناسپاسيشان به نعمت هدايت مصلحت جويان وخيرخواهان مي داند.سزاي جفا

 نقدها

که ارزيابي نوشته  دانشمندي توانا چون مرحوم استاد شهيدي ، بسيار فراتر از قابلييت  د اعتراف کرد در آغاز باي

زشيمند مرحيوم شيهيدي و    بهانه اي است براي يادآوري دوباره اثير ار و آنچه در اينجا به قلم مي آيد  قلم  اين

اشاره  به ابعاد کمتر گفته شده حادثه کربلا و عرض  نوکري به ساحت حضرت دوست. پيشتر يادآور مي شود که 

در اين نوشته بدون در نظر گرفتن جزئيات و اظهارنظرهاي موردي نويسنده دانشمند کتاب پس از پنجياه سيال،   

 م و مقام علمي استاد شهيدي را مي ستاييمبه نقد نظريه در حد توان ناچيز خود مي پردازي

درباره نظريه  در کليات ماهم کاملا با مرحوم شهيدي  همداستانيم که ريشة حادثية کيربلا را باييد در تغيييرات     

نبوي طي اين پنجاه سال جست. ولي به نظر بنده بايد به شاخص هاي اين تغييرات،برخي شاخص هاي ة  جامعي

بيه عنيوان  محيوري     وادث مهم دوره خلفاي نخستينحاز مهمترين اين شاخص ها مي توان به  جديد را افزود.

و تکيه بر داده هياي تياريخي و نيه     البته با حفظ بي طرفي و دوري از تعصب  عاشورارخداد  و زيربناي ترين 

کيه خواسيته ييا ناخواسيته      است کليدي براي تغييراتي حليل اين حوادث ت،جهت گيري هاي کلامي  اشاره کرد

ي را به سمت واقعية عاشورا کشاند، تغييراتي که سياست هاي خطاي خلفاي نخسيت را فيارغ از   جامعية اسلام

 : مطرح است نوشتهاين قدهاي مهمي که در اين راستا بر نداوري براي انگيزه هاي باطني آن به دنبال داشت، از 

 ند لايه و راهبردی در تاريخچبه عنوان مهمترين انحراف بیعت غدير  ناديده گرفتن 
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به نظر مي رسد با ارزيابي حوادث مختلف اين پنجاه سال مي توان با قاطعيت گفت: هيچ حادثه اي بيه  

سان ماجراي سقيفه که خود منشا تحولات بسياري بود، تاثيرات عمييق و چنيد لاييه اي را برجامعيه     

گذشته شايد احتيياط   اسلامي نگذاشت.  اين در حالي است که دکتر شهيدي به طور گذرا از اين ماجرا

براي جريحه دار نکردن احساسات مسلمانان ديگر دليل اين کار وي باشد اما بايد گفت مسياله سيقيفه   

جداي از تعصبات مذهبي يک واقعيت و حادثه بزرگ تاريخي در تاريخ اسلام بود که  تغييرات وسييع  

توجيهي نمي تيوان آن را نادييه    فرهنگي يمذهبي ي اجتماعي را در جامعه اسلامي پديد آورد و با هيچ  

با آن وسعت  و اهميت تاريخي و نزديکي آن  هم  -غدير بيعت عمومي و علنيناديده گرفتن انگاشت. 

به فاصلية تنها دوماه از  رحلت پيامبر اسلام که به معناي نادييده گيرفتن سيفارش هياي اکييد ايشيان       

الله عليه و آليه     يتر از قتل نواده پيامبر  صلهيچگاه عجيب  -درمورد جانشينش علي عليه السلام بود .

پس از پنجاه سال از رحلتش نيست . بلکه راهي براي توجيه اين جنايت پس از پنجاه سال به جز اين 

حلقية اتصال يا جهش نزولي امت اسلامي باقي نمي ماند.حادثه اي که به مناسبتش قرآن نازل شده ،سه 

 ۲ر آن به طول انجاميده و هزاران نفر شاهدان آن بوده اند.روز بيعت رسمي از مردان و زنان د

 چشم پوشي خطاهاي فاحش خلفاي ثلاث

ابييوبکر تغييييري در سيييرت »مييي گويييد: ، گروهييي از مسييلمانان گييويي بييراي  بدسييت آوردن دل  نويسيينده 

که توانست کوشيد که عدالت را اجرا کند، عثمان خواست تا سييره  ،عمر با درايت و سختگيري چندان پيامبرنداد

 «پيشينيان خود را اجرا کند اما نتوانست

در  بايد گفيت  کيه   اين خلفا و احترام به احساسات بسياري از مسلمانان درباره آنان نهادن به  حرمتضمن اما 

بهترين صورت و با خوشبيني تمام خطاي اين بزرگان تاريخ در اجتهادات خود در برابر سنت رسول خيدا)ص(  

بيا جناييت هياي    طه نزديکيي  بار خطاها که  به برخي از اين در ادامه  .شد امعه جحرافات بزرگي براي ريشه ان

 :دارد، اشاره مي کنيم عاشورا

                                              
3
  (، کتاب جمل من انساب الأشراف، تحقيق سهيل زکار و رياض زرکلى، بيروت، دار الفکر، ط الأولى، 272بنگريد  أحمد بن يحيى بن جابر البلاذرى )م

342،ص:7 . ج1211/ 1407(، البداية و النهاية، بيروت، دار الفکر، 774 أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن کثير الدمشقى )م-101،ص:2 . ج1417/1221

112،ص:2 (، تاريخ اليعقوبى، بيروت ، دار صادر بى تا. ، ج222احمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب واضح الکاتب العباسى المعروف بال يعقوبى )م بعد  

171ص :  1ج :   هجرى قمرى 1413انتشارات کنگره جهانى شيخ مفيد قم، ،شيخ مفيد، الإرشاد

 111امين الاسلام فضل بن حسن طبرسى، إعلام الورى،دار الکتب الإسلامية تهراا ص : 
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اهل بيت پيامبر)ص( با خانه نشين کردن آنان و در اختيار گيرفتن جايگياه   نفي قدرت و نظام سياسي   .۷

 ۳آنان، فدک و درخواست شاهد براي مالکيت مالي که در اختيارشان بود.سياسي و منبع مالي 

بيا  تضعيف جايگاه و شأن اجتماعي و قداست  پيامبر اسلام و اهل بيت  پيامبر  صل الله علييه و آليه      .۹

حرمت شکني  آنان و هتک حرمت جايگاه فاطمه زهرا باهجوم به خانه آن حضرت واهانت علنيي بيه   

 اطمه زهرا  سلام الله عليهاشکستن حرمت ف آنان

اينان پسران همان پدراني هستند که  فرياد دادخواهي  فاطمه پاره تن رسول خدا را در مسيجد پييامبر    

 صل الله عليه و آله   شنيدند که مي گفت:

شما اى مسلمانان! آيا رواست که ميراث پدرم به زور از من ستانده شود؟آه! دردا! اى گروه مهياجر!   »

جيب و در عين حال سخيف است که ارث پدرم مورد دستبرد و تجاوز قرار گيرد و مين از آن  چقدر ع

انگارى شما در ستاندن حقّ  محروم بمانم؟ اى جوانان و اى بازوان توانمند ملت و ياران اسلام، اين سهل

رسيول  داريد؟ آييا پيدرم    من از چيست؟ اين چه سستى است که در برابر ستمى که بر من شده، روا مى

؟ «بزرگداشت مرد را در باره فرزندان هم بايد پاس داشت»فرمود:  خدا صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم نمى

چه زود اوضاع را واژگون نموديد و به بيراهه گام نهاديد، با اينکه توانايى بر احقاق حقوق مرا در بازو 

 «۱و عدّه کافى در اختيار داريد.

حسين را بي جواب گذاشتند ،عجيب نيست پنجاه سال قبل هم پدران اينان اگر اينان نداي هل من ناصر 

وقتي حسنين را مي ديدند که دست در دست علي به همراه مادرشيان فاطميه بيراي يياري خيواهي و      

تجديد بيعت به در خانه شان آمده اند ،به علي و خاندانش پاسخي ندادند. چرا باييد سيوزاندن خيميه    

گروه سخت باشد مگر نه اينکه خانه فاطمه را با وجود فاطمه و علي وحسنين  دختران فاطمه براي اين

 ۱مي خواستند به آتش بکشند ؟

ي که خود کتابي مستقل درباره تحليل زندگاني دخت پيامبر  صيل  عجيب است که مرحوم استاد شهيد

حليلشيان انعکياس   تاثير حرمت شکني فاطمه را در عاشورا در اين کتياب و ت  –الله عليه و آله   دارد 

 نداده است.

                                              
 172، ص1321.فدک و العوالي او الحوائط السبعه في الکتاب و السنه و التاريخ و الادب، محمدباقر الجلالي،موسسه الطيبه لاحياء التراث،قم، دوم ، 4
 132ص   نوبت چاپ: اول 1372سال چاپ:  مکاا چاپ: تهراا  انتشارات مهام ،محمد روحانى على آبادي ،زندگانى حضرت زهرا عليها السلام  1
1
     و      الإمامةوالسياسة، 47ى  ، صفحه    2الحديد(، ج  أبي البلاغة)ابن نهج شرح 

(، تحقيق علي شيري، بيروت، دارالأضواء، ط الأولى، 271عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ) الإمامة و السياسة المعروف بتاريخ الخلفاء، أبو محمد

 30،ص:1 . ج1410/1220
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کشتارهاي بي رحمانه و با مجرد اتهام ارتداد در دوره خليفه اول که عليرغم نظر سياير صيحابه، تميام     .۲

کساني را که به هردليل حاضر به پرداخت زکات به وي نشده بود، کافر دانسته و بيه شيديدترين وجيه    

ي که مسلمان بوده و به حرمت دستور پيامبر سرکوب کرد. درميان اين سرکوب شدگان بسيار بودند قبايل

 درغدير ابوبکر را شايسته دريافت زکات و خلافت نمي ديدند از جمله بني حنيفه.

مشروعيت دادن به مجازات هاي وحشتناک مانند آتش زدن که از مواردي است که ابوبکر به آن اقيدام   .۳

فردي بود که با سيوء اسيتفاده از    فجائه سلمي ( بن)اکرد و در آخر عمر از آن اظهار پشيماني مي کرد،

اعتماد ابوبکر تدارکات و هزينه اي که او براي تشکيل سپاهي عليه مرتدان به فجائه داده بيود، بيه نفيع    

خود استفاده و ضد حکومت ابوبکر بکار گرفت و پس از مدتي ابوبکر به وي دست يافت و فرميان داد  

کشتن  رئيس خزرجيان سعد بن عباده کيه حاضير بيه     همينطور ۱تاوي را زنده زنده در بقيع بسوزانند.

بيعت با ابوبکر نشده وبه شام رفته بود. شکنجه و کتک زدن در سيره عمر گسترش بسيار يافت به گونه 

عمر،ضيمن   ۳جيرات بييان حيديث نداشيتند.    « عمير ةدر»اي که حتي صحابه نيز از بيم شلاق دوسر او 

تبليغ اسلام را نيز به بسنده  براي يپيامبر در مدينه صحابيان اعزام رگنگهداشتن صحابي سرشناس و بز

از سوي ديگر افراد بي گناه بسيياري را    ۲کردن به تلاوت قرآن و ترک نقل حديث پيامبر سفارش کرد

کتک مي زد و خشونت از حد مي گذراند چنانکه صبيغ بن عسل را به جرم پرسش از تفسير سوره اي 

پسرش را بيه جيرم   عبدالرحمن .... او  ۷۱  که سر و صورتش خونين شد و فرياد زد از قرآن آنچنان زد

اين سياسيت    ۷۷که بيمار شد و از دنيا رفتآنچنان  زد   شرابخواري علاوه بر هشتاد ضربه حد شرعي

در دوران عثمان نيز تشديد شد، چرا که وي عمار ياسر را آنچنان زد که فتق گرفت و عبدالله بن مسعود 

دالرحمن بن عوف را آزار بسيار دارد  و ابوذر غفاري يار خاص پيامبر را به جيرم نهيي از منکير    و عب

از طرفي  مصرياني که به شکايت از حاکم اموي مصر نزد وي  ۷۹ابتدا به شام و سپس به ربذه تبعيد کرد.

ت و پياي  آمده بودند، فرماني پنهان شده در مشک قاصد خاص او يافتند که دستور اعدام و قطيع دسي  

 ۷۲آنان را مي داد و مهر عثمان داشت، هرچند عثمان آن را انکار کرد.

                                              
 ۷۲۳،ص:۹ اليعقوبى،ج تاريخ . ۱
 311،ص:10 الأشراف،ج أنساب . 1
 270  ،1413 يجلال ينيحس . 2
 413ص  ،1تا،ج ي،بيالآجر . 10
 142،ص:2 الاستيعاب،ج . 11
 143،ص:1 الأشراف،ج أنساب . 12
 11،ص:1 الإمامةوالسياسة،ج . 13
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رفتارهاي خشن که بسياري از آنها بدون سابقه در اسلام رخداد، خيود ميي توانيد نسيخه پيشيين      ين ا

ر اهل بيت پيامبراکرم در کربلا  و نقاط ديگير  س جناياتي تلقي شود که مدعيان مکتب خلافت بعدها بر

 آوردند.

نحين معاشيرالانبياء لا نيورث ماترکنياه     »آغاز بدعت گذاري در شريعت با جعل حديث  مخالف قرآن  .۱

چنانکه فاطمه زهرا به صراحت به آن اشاره کرد. بدعت گذاري هياي آشيکار در دوران عمير    « صدقة

ت، او به صراحت نماز جماعت نافله در ماه رمضان را که بعيدها )صيلاة تيراويح    گسترش بيشتري ياف

خوانده و مورد تأکيد اهل سنت است( ، نيکو بدعت و اختراعي از خود دانست و اين بدعت آنچنان  در 

جامعه جاافتاد که به دنبال مخالفت امام علي با آن در دوران خلافت خود، با اعتراض مردم که نگيران  

بدعت ديگيري کيه عمير بيه      ۷۳ل سنت عمر بودند، مواجه شده و نسبت به آن سکوت اختيار کرد.تعطي

صراحت نظر خود را بر خلاف نظر رسول خدا )ص( اعلام مي کند، تحيريم متعيه و ازدواج موقيت در    

امام عليي درنقيد    ۷۱حالي است که رسول خدا آن را حلال دانسته بود و اصحاب به آن عمل مي کردند.

عمر فرموده بود اگر نهي عمر نبود جز انسان هاي شقي، کسي به خاطر فشيار غرييزي گرفتيار     اينکار

 ۷۱فحشا نمي شد.

بي اعتنايي به اجراي حدود در مورد افراد ذي نفوذ مانند اجراي حد درباره خالد بن وليد که بيرخلاف   .۱

ء با همسرش آميزش دستورات قرآن مالک بن نويرة را کشت و همان شب بدون گذراندن عده و استبرا

ولي ۷۱کرد، اين رسوايي خالد آنچنان هويدا بود که عمر بن خطاب قسم خورد که او را سنگسار مي کند 

با مقاومت خليفه اول مواجه شد اما تا آخر با خالد بن وليد بد دل ماند. همين مساله در ميورد اجيراي   

که با وجود چهار شاهد که بر فحشياي  حد زنا درباره مغيره بن شعبه حاکم بصره در زمان عمر رخداد 

آشکارش گواهي دادند، به بهانه ابهام آخرين بيان آخرين گواه ، تمام گواهان را حد زد و حد زنيا را از  

روي مغيره بن شعبه که به زناکارترين عرب معروف بود، برداشت و با تکرار سخن گواهان قصد تکيرار  

ايستاد و سوگند خورد اگر بخواهي برآنهيا دوبياره حيد     حد قذف برآنان داشت که امام علي در مقابل

در دوره عثمان نيز اين مساله تکرار شد، چراکه  ۷۳جاري کني مغيره را به خاطر زنا سنگسارخواهم کرد.

                                              
 70الاستغاثة في بدع الثلاثة، ص:  . 14
 114نقض معروف به بعض مثالب النواصب فى نقض بعض فضائح الروافض، ص:  . 11
 213، ص: 2 معالم المدرستين، ج . 11
 172، ص: 1 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج . 17
 421،ص:1 ف،جالأشرا أنساب . 11
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او جندب بن کعب و بزرگان ديگر کوفه را با تهديد به پس گرفتن شهادتشان نسبت به شرابخواري وليد 

اند ولي وقتي خبر به عايشه رسيد و او علنا عثمان را به تعطيل حدود متهم بن عقبه )برادر مادريش( خو

 ۷۲کرد مجبور شد از موضع خود عقب نشيني کند.

هرچند مرحوم شيهيدي بيه   :نفي مرجعيت علمي اهل بيت براي راهبري فکري و فقهي جامعية اسلامي  .۱

به واقعية کربلا ميؤثر باشيد    اعتقادات وارداتيي که مي توانست دراين عکس العمل امت اسلامي نسبت

اشاره اي داشته اند .اعتقاداتي مانند ارجا و جبرگرايي .ولي آنچه مقصيود بنيده در ايين قسيمت اسيت      

چيزي بسيار فراتر از اين اعتقادات است هر چند شامل آن نيز مي شود و نمي توان نقش جبر گرايي را  

 دروقوع حادثية عاشورا انکار کرد.

مي دانيم که يکي از وظايف مهم پيامبران و به خصوص پيامبر اسلام تبيين و تعليم آموزه هاي مختلف شيريعت  

است .آموزه هايي که  علاوه بر اثر فرامادي و ملکوتي خود اثرات معنيوي و روحيي و اقتصيادي و اجتمياعي     

ه اين آثار اجتماعي درساحت عبياداتي  فراواني را هم بر فرد مسلمان و بر جامعه اسلامي خواهد گذاشت. که البت

 و حج وعمره  نمودار است . -که بسيار مورد تاکيد قرآن کريم اند –مانند نماز جماعت و جمعه 

پس از پيامبر اسلام اين مسئوليت به امام معصوم  منتقل مي شودکه جانشين پييامبر  صيل الله علييه و آليه   در     

وال ها و نياز هاي جديد جامعه است ما اين بعد ازامامت را به وضوح تفسير و تعليم شريعت و پاسخگويي به سئ

 در سيره امير مؤمنان و فرزندان معصومش در طول تاريخ مي يابيم .

با توجه به اين آثار مختلف احکام فرعي و عقايد اسلامي که در حقيقت محور اصلي دين را تشکيل ميي دهنيد   

تدريس و تبيين رسمي دين را از معلمان واقعي آن گيرفتيم ،چيه ر    مي توان به خوبي تصور کرد که اگر مسند 

خواهد داد و بايد چه کساني را جايگزين معلمان واقعي بنماييم و از آنان توقع بيان و ارايه چه مطلبي را داشيته  

 باشيم .

 شدند: براي مردم جانشين اهل بيت توسط دستگاه خلافت  ن از گروه هاي مختلفي ياد مي کند که تاريخ برايما

چگونيه  »امرا و حاکمان : مي بينيم عمر وقتي مي بيند غير اميري فتوا مي دهد،اعتراض کنان  مي گويد: .۷

وابن عمر وقتي کسي درباره فتيوا از او پرسييد ميي    « براي مردم فتوا مي دهي در حاليکه امير نيستي؟

 ۹۱ «عهده گرفته وبار فتوا را بر دوش او بگذار. برو نزد اين اميري که مسئوليت مردم را به:» گويد 

                                              
 122،ص:1 الأشراف،ج أنساب . 12
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 72ص 1ج،1411بيروت، چاپ چهارم،  -دار السيرة -جعفر مرتضى العاملي، الصحيح من سيرة النبي الأعظم، دار الهادي 



05 



الله عليه و آله   هم مورد توجه شديد خلفا  يعايشه  از ميان همسران رسول خدا که پس از پيامبر  صل .۹

در ميان ازواج پيامبر يود مي بينيم که د رخلافت پدرش و عمر و عثمان  منبع فتواست و عمر و عثمان 

پرسيدند.درحاليکه همسران ديگر پيامبر  صل الله عليه و آليه   ماننيد ام    از او درباره سنن و احکام مي

سلمه يا صفيه اين چنين مورد توجه نبودند و به اندازه عايشه از در آمدها ي بيت المال بهره منيد نميي   

شدند.کار به جايي رسيد که عايشه را داناترين صحابه و کسي که عامه نيمي از دينشان را از  او گرفتيه  

 اند مي دانند.

روحاني يهيوديي کيه در   کعب الاحبار   :نگ اسلاميدهندگان اخبار تورات و اسرائيليات به فرهنتقال ا .۲

زمان عمر مسلمان شد و پس از آن از مشاوران خاص عمر و عثمان محسوب شيد تاجاييکيه عثميان    

طبق نظر  وآراء او با ابوذر غفاري صحابي بزرگ پيامبر محاجه مي کرد و تکاثر و ثروت اندوزي هاي 

ريشه بسياري از عقاييد انحرافيي تشيبيه گراييي و     ۹۷ا با فتواي کعب توجيه مي نمود.بي محاباي خود ر

نسبت گناه و معصيت به پيامبران الهي و همينطور روايات جعلي  ابوهريره از کعب است چراکيه کعيب   

توجه   ۹۹سمت استادي را دراين زمينه براي ابوهريره داشت و هردو از يک منطقه بودند و باهم مأنوس.

کيه بيا عکيس     مي بينييم  استان هاي کتب مقدس را دو رغبت عمر را در زمان حيات پيامبر اسلام به 

 ۹۲العمل بسيار شديد ايشان روبرو شد.

 -حاکم بصره  طرف زياد   او .ودب دب سمره بن جن فراد امزدور و دروغگو: نمونه روشن اين  لمان عا  .۳

. هرچند در زمان پيامبر  صل الله عليه و آله   سابقه درخشاني ندارد اما  ودب -فرماندار معاويه بر عراق

در اين زمان با پذيرفتن هداياي ملوکانه معاويه حاضر مي شودآيه اي را که درباره عليي علييه السيلام    

 ۹۳زل شده  است.نازل شده بگويد درباره دشمن اش نا

: داستان سراياني که تنهاکاربردشان همان کاربرد زمان جاهلييت  و شاعران قصاصان  و داستان سرايان  .۱

بود که زماني براي جلوگيري از شنيدن آيات قرآن اجير شده بودند وزماني براي  بيه غفليت انيداختن    

اطر منع انتشار سنت نبوي براي جبران خلأي که بخ خلافتدستگاه  ۹۱مردم از شنيدن سنت و تفسير آن.

متوجه جامعه اسلامي شده بود ،با تاکيد وافر به نشر شعر سفارش مي کرد : تاجاييکه به نوشتن شيعر و  

                                              
21
  و 412/ ص 3ج ،سير أعلام النبلاءص10 الأشراف،ج أنساب422 والطبري،ج تاريخ ص،122 

22
البدايةوالنهاية    ج       : ص 24 - 12ص  -محمود أبو رية  -شيخ المضيرة أبو هريرة و 

23
 . السيد محمد رضا الجلالي -تدوين السنة الشريفة ص 

24
 البلاغة ج :  نهج شرح  : ص،الطبري،ج تاريخ ص، 
 132،ص:1 الصحيح من سيرة النبي الأعظم،ج. 21
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حفظ کردن آن فرمان داد و انصار کتاب شعري را تدوين کرده بودند که هر از گاهي آن را استنسا  مي 

نامييده ميي   « بطيحاء»مسجد نبوي مشخص کرد که اين امر تا بدانجا رسيد که عمر مکاني را در کردند.

در همين راسيتا او طيي   شد تادر آن هرکس که مي خواهد شعري بگويد يا صدايش را بلند کند،بايستد.

نامه اي به مغيره بن شيعبه از او خواسيت تيا شيعرا را جميع کنيد و اشيعار آنيان را تيدوين کيرده و           

 ۹۱است . بنويسد.درباره شعر تأکيدهاي عايشه نيز بسيار

 ناديده گرفتن تزوير شوراي عمر  

  را پذيرفته  آنمؤلف محترم کتاب شوراي عمر را نمونه اي از مراجعه به آراء عمومي تلقي کرده بود و ظاهرا

ژسيت دموکراتييک و    ييک تأمل در گزارش هاي مختلف تبيين کننده شورا بيه روشيني آن را    در حاليکه 

 تنها فريب عوام براي به خلافت رسيدن فردي است کيه   آن  تصنعي و ظاهر فريب دانست که نتيجهرفتاري 

بروز اختلاف در امت  است. اصولا  برخي صاحب نظران شورا را يکي از عوامل مهم  از پيش مشخص بوده

ورد هيچ کدام نص صريحى نکرد و نه تنها عمر کار را بر عهده شش تن گذاشت و در م ۹۱اسلامي دانسته اند.

از آن شش تين چنيين    در مورد ايشان که در مورد کس ديگرى هم تصريح نکرد. بدين سبب در دل هر يک

تصورى پيش آمد که شايسته خلافت و سزاوار پادشاهى و سلطنت است و هميواره ايين موضيوع در دل و    

اشت و چشمهايشان به سوى آن دوخته بود و نقيش  د ذهن ايشان وجود داشت و نفس آنان هواى آن را مى

هاى دلتنگى و کيدورت مييان عليى و عثميان بيود.       خلافت در خيال ايشان جاى داشت و اين خود از مايه

سرانجام، کار به کشتن عثمان منجر شد و طلحه بيشترين نقش را در کشتن عثمان بر عهده داشيت و او بيه   

پس از عثميان از او خواهيد بيود، از آن جمليه: پيشيگامى او در      دلايل متعددى ترديد نداشت که حکومت 

گرويدن به اسلام، ديگر آنکه پسر عموى ابو بکر بود و ابو بکر در دل مردم آن روزگار منزلتيى بزرگتير از   

منزلت کنونى داشت، ديگر آنکه بخشنده و دست و دل باز بود، طلحه به روزگار زنده بودن ابو بکر در مورد 

داشت ابو بکر خلافت را پس از خود به او واگذار کنيد. او هير    کرد و دوست مى ا عمر، ستيز مىجانشينى ب

رمانيد و نفسها را بير او   صبح و شام در مورد عثمان، سرگرم فريبکارى و فتنه انگيزى بود، دلها را از او مى

شورانيد و در اين کيار   بر او مىکرد و مردم مدينه و اعراب باديه نشين و مردم ديگر شهرها را  تيره و تار مى

داد که او هم براى خويشتن اميد خلافت داشت و اميد آن دو براى رسيدن به خلافت  زبير هم او را يارى مى
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نه تنها کمتر از اميد على نبود بلکه نيرومندتر هم بود چرا که على عليه السلام را دو خليفيه نخسيتين فيرو    

را ميان مردم شکسته بودند و به فراموشى سپرده شده بيود و بيشيتر    کوبيده و ساقط کرده بودند و حرمتش

شناختند مرده بودند و قومى روى کار آمده بودند  کسانى که ويژگيها و فضيلتهاى او را به روزگار پيامبر مى

او  دانستند و از آن همه فضايل که بيه  راز با ديگر مسلمانان مىتشناختند و فقط او را مردى هم که او را نمى

گشت در نظر عامه مردم فقط همين باقى مانده بود که پسر عموى رسول خدا و شوهر دخترش و پيدر   برمى

دو نوه اوست و ديگر چيزها به فراموشى سپرده شده بود، وانگهى قريش چنان کينيه او را در دل داشيتند و   

ه هميين کينيه و دشيمنى کيه     چنان از او منحرف بودند که نسبت به هيچ کس چنان نبودند و قريش به انداز

ورزيدند زيرا مقدمات و اسيباب آن کينيه در آن دو    نسبت به على داشتند نسبت به طلحه و زبير محبت مى

دادند و  کردند و به آنان وعده بخشش مى فراهم نبود و آن دو در اواخر روزگار عثمان از قريش دلجويى مى

شيدند   بالفعل خليفه نبودند ولى بالقوة خليفه شيمرده ميى  طلحه و زبير در نظر خود و در نظر مردم، اگر چه 

زيرا عمر تصريح کرده بود که آن دو از اعضاى شورا باشند و هر دو را براى خلافت پسنديده بيود و عمير   

شد و رفتارش مورد پسند و موفق و مؤييد و   چنان بود که در زندگى و پس از مرگ از گفتارش پيروى مى

شد. چون عثمان کشته شد طلحه با حرص بسيار آهنگ خلافيت کيرد و اگير     مى مطاع بود و فرمانش اجرا

کردند نبودنيد و خلافيت را بيراى عليى قيرار       مالک اشتر و گروهى از شجاعان عرب که با او همراهى مى

 ۹۳ «رسيد.. دادند هرگز على عليه السلام به خلافت نمى نمى

، که عمر بيراي خلافيت پيس از خيود تعييين کيرد       علي خود در خطبية شقشقيه  درباره شوراي شش نفره اي

کدام زميان  »فرمايد:  سپس به نخستين نقطه ضعف اين شورا پرداخته، مى ،« پناه بر خدا از اين شورا»فرمايد:  مى

)و برترى من بر او( شک و ترديد وجود داشته باشد تيا    -يعنى ابو بکر  -بود که در مقايسه من با نخستين آنها

کند  اين تأسف اشاره به اين حقيقت مى، با « که مرا همسنگ امثال اينها )اعضاى شورا( قرار دهند چه رسد به اين

بايست تعيين  مىآن حضرت را خواستندشايستگى براى خلافت را ملحوظ دارند، جاى ترديد نبود که  که اگر مى

وليى )مين بيه خياطر     »فزايد: ا سپس مى.شد  کردند، ولى افسوس که هدفهاى ديگرى در اين مسأله دنبال مى مى

« مصالح اسلام با آنها هماهنگى کردم( هنگامى که پايين آمدند پايين آمدم و هنگامى که پرواز کردند پرواز کردم

از هر گونه تفرقه پرهيز  تااست  از اينکه با شرايط و اظهار نظرهاي مختلف آنان کنار آمده و همکاري کرده کنايه

قابل پييش   نشسته بودند سر بر آورند و اساس اسلام را به خطر بيندازند. سپس بهدشمنانى که در کمين  وشود 

يکيى از اعضياى   »فرماييد:   نتيجه اين شورا و کارهاى مرموزى که در آن انجام گرفت اشاره کرده مى بيني بودن
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ر داماديش اش از من روى برتافت و ديگرى خويشاوندى را بر حقيقت مقدم داشت و به خاط به خاطر کينه شورا

در اين سخن گويا به  ۹۲«تمايل به ديگرى )عثمان( پيدا کرد، علاوه بر جهات ديگرى که ذکر آن خوشايند نيست

به دست ، مادرش از بنى اميه بود و نزديکان مادرش در جنگهاى اسلام اشاره مي کند که  «سعد بن ابى وقّاص»

توزى او  فت على )ع( نيز با حضرتش بيعت نکرد و کينهعلى )ع( کشته شده بودند، به همين دليل او در زمان خلا

محيول کيردن  راي    نسبت به على )ع( مسلّم بود و به همين دليل در آن شورا به على )ع( رأى نداد و به وسيله

عبد اليرحمن بين   »کسى که به خاطر داماديش متمايل شد و به عثمان رأى داد ،«عبد الرحمن بن عوف» به دخو

اشاره کرد  ناخوشايند  يبه اموردر آخر «. عثمان بود»خواهر « امّ کلثوم»شوهر « بد الرحمنع»بود زيرا « عوف

هاى مالى از بييت   مانند سوء استفاده« عثمان»در رأى دادن به « عبد الرحمن بن عوف»مي تواند به توقعات  که 

 ۲۱ . ...باشدالمال مسلمين و يا 

 بي توجهي به ابعاد فرا تاريخي  واقعه عاشورا

با وجود درستي همه تحليلاتي که عدالت خواهي و اصلاح  امر به معيروف و احيياي ديين را از اهيداف اميام       

معنوي عاشورا در جهان غفلت کرد. انبوه روايات و حسين )ع( در قيام خود مي داند، نبايد به بعد فرا تاريخي و 

جتمياعي  و عدالتخواهانيه صيرف بيه     رفتارهاي معصومان همه نشانگر توجهي ويژه و فراتير از ييک نهضيت ا   

کربلاست، گريه پيامبراکرم)ص(، مقام شفاعت امام حسين، عنصر انتقام در نهضت حسييني، پيونيد نهضيت اميام     

حسين با مهدويت همه و همه نشانگر سرمايه گذاري بسيار عظيم تري در عاشورا ست که با صرف تحليل هاي 

 هرچند  اين نگاهفتارهاي امام نيز جز با اين توجيه معنا نمي يابد.مادي قابل تفسير نيست، از سوي ديگر همه ر

شيهيدي بيا     توجه امام به اسباب ظاهري و تلاش براي رسيدن به اصلاح و عدالت اجتماعي نيست.انکار کننده 

ارايه اين توجيه که امام چون دعوت کوفيان را شنيده و پيام تاييد آميز مسلم را ديده بود، به اقتضاي مسيئوليت  

با وجيود  بايد قيام مي کرد تا بهانه اي به مردمان جوياي حق ندهد که ما خواستيم ولي شما نيامديد.  اينکه امام 

باخبر شدن از ناکامي مسلم به راه ادامه داد، يا از هير فرصيتي بيه اتميام حجيت و تحرييک عواطيف انسياني         

خصم،بهره گرفت، اينکه با وجود  تهديد هاي بسيار تمام خاندانش را خود آورد. اينکه در يک سيو از کسياني   

اري ديگير در شيب عاشيورا آن انيدک     چون عبيدالله بن حر جعفي و زهير و عمر سعد ياري خواست و در رفت

ياران برجا مانده را  نيز به رفتن و ترک اردوگاه کوچک خود فراخواند، همه و همه نشان از وجيود فلسيفه اي   
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خاص  و فراتر از تحليل هاي اين جهاني و خاکي و کوتاه مدت است که البته مجالي بسيار بيشتر براي شرح مي 

 طلبد و نبايد از آن غفلت کرد.

 تیجه گیري ن

اغراق نيست اگر بگويم در ميان کتاب هايي که درباره نهضت حسيني ديده ام کتابي که بتواند اين چنيد  در پايان 

 خصلت را باهم د رخود داشته باشد کمتر کتابي را مانند  اين کتاب يافته ام .

ش،موجز و مختصير بيودن و   تحليل متقن و ريشه يابي عميق و چند بعدي ، رواني و شيوايي و بديع بودن نگيار 

 دوري ازتکرار ها و حوادث شناخته شده قيام کربلا.

لذا به همه آنها که اين کتاب را نخوانده اند خواندن آن را وبه آنها که آن را مطالعه کيرده انيد ،بيازخواني اش را    

 توصيه مي کنم.
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